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درگذشت«هادی ساعد محکم» 
«هادی ساعدمحکم» صدابردار جوان 
سینما بر اثر ایست قلبی درگذشت. مراسم 
خاکسپاری این هنرمند شــنبه دوم اسفند 
در قطعــه هنرمندان آرامســتان بهشــت 
رضوان شهریار برگزار می شود. خانه سینما 
درگذشــت این هنرمند جوان را به جامعه 
هنری تســلیت گفتــه و برای خانــواده و 
بازمانــدگان آن مرحــوم از خداوند آرزوی 
صبــر و آرامش دارد. او در آثاری همچون: 
ماجرای نیمروز، لاتاری، زخم کاری، راننده 
و روباه، گل گیران، پهلوان و خرقه، دوستان 
و برادران، زمناکو، فصل بادهای گرم و... به 

عنوان صدابردار حضور داشت.

 

برای یک «سیاست ارزی»روایتی جعلی 
رشــد چهار برابری نقدینگی در 
بــازه زمانی مزبــور در حالی که 
رشــد تولید کالا و خدمات فقط 
۱۵ درصــد بوده، ابــزار تحقق 
ســود مزبور است. رشــد نقدینگی اقتصاد 
متناسب با «ادعای بر ســود»، لازمه تحقق 
ســودی اســت که پیش تر در قالب «ادعای 
بر ســود» متورم شده و اکنون باید به نحوی 
نقد شود. در غیر  این  صورت قیمت حباب وار 
دارایی هایــی ماننــد امــلاک و مســتغلات 
یا اوراق ســهام بورســی فقــط در اعدادی 
انتزاعی خلاصه می شوند که بیهوده افزایش 
می یابند، بدون اینکه نقد شدنی باشند. زمانی 
کــه رشــد کالا و خدمات اقتصاد متناســب 
با رشد افسارگســیخته نقدینگی رخ ندهد، 
حاصل آن تورمی اســت که ســودجویی بر 
قیمت کالا و خدمات محدود اقتصاد تحمیل 
می کنــد. در این «فرایند متورم شــدن ارزش 
اســمی اقتصاد»، بی ارزش شــدن ریال باید 
خود را در افزایش نــرخ برابری ارز (دلار به 
ریال) نشــان دهد؛ در غیر  این  صورت تحقق 
ســود مورد ادعــای صاحبــان خودخوانده 
پتروپالایشــی ها و معادن «تالار اول» از سایر 
صادرکنندگان «تالار دوم» و سفته بازان ارزی 
(مالکان ارز بازار) عقب می ماند. این فرایند 
پرهزینه (اقتصادی و سیاسی) باید در اقتصاد 
فرســوده و رانتی ایران به تناوب رخ دهد تا 
این ســود عقب افتاده جبران شود؛ فرایندی 
کــه در هر دور اصــلاح نــرخ ارز (جراحی 
اقتصــادی) در پوشــش هایی مانند حذف 
رانت واردکنندگان کالاهای اساسی یا توقف 
تخصیص یارانه پنهان، فشــار فزاینده ای به 

مصرف کننده ایرانی وارد می آورد.

نگاهی تحلیلی به آثار گونه ورزشی در سینمای ایران
چه تصویری از ورزش زنان در سینمای ایران ارائه می شود؟

خبر

یادداشت

سینماسینما

بهناز شــیربانی: به حافظه تصویری تان رجوع کنید؛ در تمام 
سال هایی که مخاطب سینمای ایران بودید، چه تعداد فیلم 
ورزشــی در خاطرتان ثبت شده است؟ اصلا چه تعداد از این 
فیلم ها اثری است که زنان را در رشته های ورزشی  به تصویر 
کشیده باشد؟ واقعیت این است که گونه ورزشی در سینمای 
ایران مهجور اســت؛ مثل باقی گونه های سینمایی که در دنیا 
طرفداران بســیاری دارد، اما ســینمای ما گه گاه به این گونه 
سینمایی ســرک کشیده اســت. اما به همین گونه نه چندان 
پرطرفدار در ســینمای ایران، می تــوان از دو منظر نگاه کرد؛ 
فیلم های ورزشــی که یک ورزش و مناسبات آن را دستمایه 
روایــت قصه خــود قرار داده انــد یا یک ورزشــکار و زندگی 

حرفه ای یا خصوصی اش را به تصویر کشیده  اند.

از زمین تا پرده
مازیار معاونی در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به تاریخ ساخت 
فیلم های ورزشی در ســینمای ایران گفت: «مطابق مستندات در 
دسترس، ساخت فیلم های موسوم به «ورزشی» در تاریخ سینمای 
ایــران به حدود شــش دهه پیــش بازمی گردد؛ در ســال ۱۳۴۷ 
خورشیدی ســاموئل خاچیکیان که از فیلم ســازان بنام سینمای 
تجاری و پیشــگامان ســاخت آثاری با مهارت های تکنیکی قابل 
قبــول در آن دوره زمانی بود، برای نخســتین بار فرمول مطمئن 
استفاده از یک چهره ورزشی مشــهور و پرطرفدار در قاب سینما 
را بــا فیلم «ببر مازندران» و با حضور «امامعلی حبیبی»، قهرمان 
نامدار کشــتی آزاد، به کار گرفت. حبیبی مطابق دســتمایه های 
داســتانی محبوب آن روزهای ســینمای تجاری ایــران، در نقش 
یک قهرمان پاکدســت کُشتی ظاهر شد که زندگی اش با شکست 
مصلحتی از حریف بنا بر آموزه های اخلاقی، گیرافتادن در پاپوش 
رقبای بدخواه و البته تبرئه و سعاتمندی در انتهای داستان روایت 
می شــود؛ فرمولی آشنا که پیش از حبیبی با زنده یاد «محمد علی 
فردین» هم در قالب چند اثر ســینمایی امتحان خود را پس داده 
بود، با این تفاوت که در آثار فردین، قهرمان الزاماً با ورزش کشتی 
و رقابت ورزشــکاران کشــتی گیر ارتباط تنگاتنگی نداشــت و در 
عوض از شــهرت ورزشــی و فیزیک مناسب این بازیگر فقید برای 
جلوه بخشیدن به پرسونای یک جوان لوطی مسلکِ بامرام و البته 

توانمند از نظر بدنی استفاده شده بود ».
او ادامه داد: «نکته شــایان تأمل اینجاست که بنا بر مجموعه  
دلایلی ازجمله آغاز توفانی موج نوی سینمای ایران و محبوبیت 
بســیار قهرمانان عاصی و قانون گریــز آن و نیز هراس چهره های 
مطــرح رشــته های مختلف ورزشــی از مخدوش شــدن وجهه 
اجتماعی شان که عدم همکاری همایون بهزادی با فیلم سینمایی 
«سر طلایی، ساخته شعاع الدین مصطفی زاده/ ۱۳۵۴» از بارزترین 
نمونه های آن اســت، در بازه زمانی پیــش از انقلاب و به ویژه در 
دهه ۵۰، اســتفاده از چهره های ورزشــی در قالب قهرمانان آثار 
سینمایی بُرد چندانی پیدا نکرد و این ژانر بیشتر با آثاری همچون 
«عمو فوتبالی ساخته ســعید مطلبی/ ۱۳۵۴» و «مسافر ساخته 
عبــاس کیارســتمی/ ۱۳۵۴» اســتمرار پیدا کرد که بــا نگاه های 
مختلــف دراماتیک و اجتماعی، شــور و شــوق طرفداران جدی 
و حتی افراطی  رشــته پرطرفدار فوتبــال را به عنوان مایه اصلی 

داستانی خود برگزیده بودند.
امــا در تمام دوران ۴۶ســاله پس از وقوع انقــلاب و در میان 

انبوه آثار سینمایی تولید شــده در این دوره نزدیک به نیم قرن، باز 
هم گونه ورزشی هیچ گاه به جایگاه یک گونه سینمایی محبوب و 
مقرون به صرفه از نظر تعادل میان هزینه ساخت و میزان فروش 
نزدیک نشــده اســت که البته باز هم سلســله دلایل مختلفی را 

می توان برای این چرایی آن اقامه کرد ».
او در بخــش دیگری از ایــن گفت وگو، به ســینمای ایران در 
دهه ۶۰ اشــاره کرد و افزود: « در اولین دهــه انقلاب، یعنی دهه 
۶۰ خورشــیدی، انبوه آثار موســوم به انقلابی ( تقابل انقلابیون با 
ســاواک) و فیلم های دفاع مقدسی که به اقتضای حال و هوای آن 
روزها به اصطــلاح در بورس بودند، فضای چندانی به گونه هایی 
نظیر «گونه ورزشی» نمی داد تا فیلم «خط پایان» به عنوان اولین 
ساخته محمد علی طالبی و با محوریت موضوعی تلاش های یک 
قهرمان دوچرخه ســواری، تنها نماینده گونه ورزشی در سینمای 
بعد از انقلاب باشــد؛ فیلمی که اگرچه اتمسفری ورزشی داشت، 
اما عملا در رســته   آثار انقلابی و تقابل مردم عادی کوچه و بازار 
با عوامل دربار پهلوی رده بندی می شد». معاونی افزود: «در دهه 
۷۰ نیــز همچون دهــه آغازین انقلاب، اگرچه از شــدت و حدت 
سیاست قهرمان پردازی که ســاخت آثار پرتره محور هم جزئی از 
آن بود، تا حدودی کاسته شده بود، اما کماکان سایه ایدئولوژی بر 
تمام گونه های نمایشــی به ویژه گونه ورزشی احساس می شد که 
مصادیق بارز آن دو فیلم «یاس های وحشی» و «شیرهای جوان» 
هر دو از ســاخته های محسن محسنی نسب هستند که قهرمانان 
پــاک و زلال این دو فیلم در تقابل با ورزشــکاران خارجی گرفتار 
زدوبندهای سیاسی و مافیایی پشت پرده می شوند. البته در اواخر 
این دهه، در قالب دو فیلم «فوتبالیست ها» ساخته علی اکبر ثقفی  
و «مثلث آبی» ساخته هادی صابر، از برخی از چهره های مشهور 
رشته ورزشــی فوتبال هم در ترکیب بازیگران استفاده شد که نه 

برای فیلم و نه برای این چهره ها برد چندانی به دنبال نداشت ».
او در بخشــی از این گفت وگــو، به نقش و حضــور زنان در 
فیلم های ورزشــی ایرانی اشــاره کرد و افزود: «امــا رویکرد آثار 
ورزشــی از حــدود دو دهه پیش و به تبعیــت از تغییر اوضاع و 
احوال اجتماعی دچار تغییرات گســترده ای شد. فیلم اعتراضی 
«آفســاید ساخته جعفر پناهی/ ۱۳۸۵» اولین و یکی از مهم ترین 
گام هــای این تغییرات بود که ممانعــت طولانی مدت از حضور 

زنان در ورزشــگاه ها را دستمایه قرار داده بود. به دنبال این فیلم 
متفاوت کــه بر خلاف آموزه هــا و تأکیدات ایدئولوژیک رســمی 
ساخته شــده بود، آثار دیگری هم به تدریج از راه رسیدند که در 
آنها رویکردهــای متفاوت و متنوع از جملــه مضامین مبتنی بر 
پرتره نگاری و اعتراض به سیاســت های رسمی جلوه پررنگ تری 
داشــتند؛ آثاری کــه اگرچه تا تولید و عرضه آنها کمی بیشــتر از 
یــک دهه زمان لازم بود، ولی در مقابــل در نیمه دوم دهه ۹۰ و 
در یک بازه زمانی کوتاه چهار ســاله عرضه شدند تا بنیه ضعیف 
گونه ورزشی در سینمای ایران کمی فربه تر به نظر برسد. صفر تا 
سکو (سحر مصیبی/ ۱۳۹۵)، عرق سرد (سهیل بیرقی/ ۱۳۹۶)، 
غلامرضا تختــی (بهرام توکلــی/ ۱۳۹۷)، ضربه فنی (غلامرضا 
رمضانــی/ ۱۳۹۷)، اورکا (ســحر مصیبی/ ۱۳۹۸) و ســونامی 
(میلاد صدر عاملی/ ۱۳۹۸) شــش فیلمــی بودند که در فاصله 
ســال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ ســاخته و اکران شدند. فیلم هایی که 
در میان آنها، هم پرتره نگاری آن هم با نگاهی به دور از تعصبات 
سیاسی و ایدئولوژیک وجود داشت («غلامرضا» تختی ، «صفر تا 
سکو » با محرویت موضوعی زندگی ورزشی و شخصی خواهران 
منصوریان  و «لاله»  الهام گرفته از زندگی ورزشی یک قهرمان زن 
اتومبیل ران)، هم نگاه انتقادی بــه برخی از واقعیات اجتماعی 
از جمله موضــوع چالش برانگیز حجاب ورزشــکاران زن ایرانی 
( اورکا)، مقوله اعطای اجازه حق خروج از کشــور ورزشــکاران 
زن به همســران آنها (عرق ســرد)، موضوع پناهندگی برخی از 
ورزشکاران در کشــورهای خارجی و عدم بازگشت آنها به کشور 
(ســونامی) که همگــی در یک وجه مهم یعنــی برخورداری از 
رویکرد تازه به مایه های مضمونی-داستانی آثار سینمایی ورزشی 
مشــترک بودند. البته این موج نســبتا بلند آثار ورزشی استمرار 
چندانی نداشت و از سال ۱۳۹۸ تا زمان نگارش این یادداشت در 
بهار ۱۴۰۴ که بازه ای شش ساله را دربر می گیرد، باز هم شاهد یک 
دوره طولانی غیبت این آثار در ســینمای ایران بوده ایم که بدون 
تردید به چرایی های مختلف از ســلطه کمدی هــای نازل، عدم 
اســتقبال آن چنانی از آثار قبلی این گونه، دشــواری های ساخت 
آثاری با محوریت زنان بنا بر خطوط قرمز موجود و... برمی گردد 
که پای تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای ایران برای ورود به این 

عرصه را تا اندازه های بسیاری سست کرده است ».

افزایش ۶۶درصدی نرخ گاز 
زنگ خطر برای مزیت رقابتی فولاد ایران

تصمیم اخیر درباره افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی، بار دیگر مســئله 
ثبات سیاســت گذاری انرژی و نقش آن در سرنوشــت تولید ملــی را به کانون توجه 
بازگردانده اســت؛ تصمیمی که از نگاه فعالان صنعت، تنها یک تغییر قیمتی نیست، 
بلکه می تواند بنیان مزیت رقابتی صنعتی را که سال ها بر پایه انرژی شکل گرفته است، 

با چالش جدی مواجه کند.
صنعت فولاد ایران در دو دهه گذشــته با اتکا بر دسترسی گسترده به گاز طبیعی 
توســعه یافته و بخش عمده ظرفیت تولید کشور بر فناوری «احیای مستقیم» استوار 
شده است؛ روشی که در آن گاز طبیعی نه فقط سوخت، بلکه ماده اصلی فرایند تبدیل 
ســنگ آهن به آهن اسفنجی محســوب می شــود. همین ویژگی باعث شده قیمت و 

پایداری گاز  نقشی تعیین کننده در هزینه تمام شده فولاد داشته باشد.
غلامرضا سلیمی، معاون بهره برداری فولاد مبارکه، با انتقاد از افزایش ناگهانی نرخ 
گاز تأکید می کند که صنعت فولاد ایران اساسا بر مزیت انرژی رقابتی بنا شده و تضعیف 
این مزیت، پیامدی فراتر از یک صنعت خواهد داشت. به گفته او، زمانی که مهم ترین 
مؤلفــه هزینه تولید به صــورت غیرقابل پیش بینی تغییر می کنــد، امکان برنامه ریزی 
بلندمــدت برای تولید و صادرات عملا از بین می رود. در ســاختار تولید فولاد کشــور، 
آهن اســفنجی حلقه کلیدی زنجیره به شمار می رود و سهم انرژی در بهای تمام شده 
آن بســیار بالاست. برآوردهای صنعتی نشــان می دهد افزایش اخیر نرخ گاز می تواند 
هزینــه تولید این محصول را تا حدود ۳۰ درصد افزایش دهد؛ افزایشــی که به صورت 
مستقیم به تولید شمش فولادی منتقل شده و کل زنجیره را تحت فشار قرار می دهد. 
در شــرایطی که کوره های قوس الکتریکی وابستگی کامل به آهن اسفنجی دارند، هر 

تغییر در این بخش به سرعت در قیمت نهایی فولاد منعکس می شود.
این تحولات در حالی رخ می دهد که بازار داخلی فولاد با رکود نسبی مواجه است 
و در ســطح جهانی نیز رقابت شدید میان تولیدکنندگان بزرگ، به ویژه کشورهای دارای 
هزینه تولید پایین تر، حاشــیه سود را کاهش داده اســت. در چنین فضایی، تولیدکننده 
ایرانی نه توان افزایش قیمت فروش را دارد و نه امکان جذب کامل افزایش هزینه ها را؛ 
وضعیتی که می تواند به کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقه ای منجر شود. 
فعالان صنعت معتقدند چالش اصلی تنها افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه بی ثباتی 
در تصمیم گیری هاســت. محدودیت تأمین گاز در زمســتان، قطعی برق در تابســتان و 
تغییرات ناگهانی هزینه ها، ریسک تولید را افزایش داده و برنامه ریزی عملیاتی کارخانه ها 
را دشوار کرده است. این شرایط بیش از همه واحدهای کوچک و متوسط را در معرض 
کاهش تولید یا توقف فعالیت قرار می دهد. پیامدهای این روند به صنعت فولاد محدود 
نمی ماند. افزایش هزینه فولاد می تواند به رشــد قیمت در صنایع پایین دستی، افزایش 
هزینه پروژه های عمرانی و فشار بر بازار ساخت وساز منجر شود؛ موضوعی که اثرات آن 
در کل اقتصاد قابل مشــاهده خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش جذابیت سرمایه گذاری 
صنعتی ممکن است منابع مالی را به سمت فعالیت های غیرمولد سوق دهد. به باور 
کارشناســان، صنعت فولاد ایران نمونه ای از توسعه مبتنی بر مزیت انرژی بوده است و 
هرگونه تضعیف این مزیت، بازدهی سرمایه گذاری های گسترده انجام شده در این زنجیره 
را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، حمایت واقعی از تولید نه در شعار، بلکه در ایجاد 
ثبات، پیش بینی پذیری و حفظ مزیت های رقابتی معنا پیدا می کند؛ مسیری که می تواند 

مانع از کاهش تولید، افت صادرات و تعمیق رکود صنعتی شود.

موضوع: آگهي مناقصه عمومي مربوط به خدمات حراست طرح توسعه ميدان نفتي 
CCA/T/1404/25 :آزادگان جنوبي فاز-۱شماره مناقصه

  روابط عمومي و امور بين الملل
 گروه پتروپارس

شــرکت پتروپارس لیمیتد به عنــوان پیمانکار عمومی از طرف کارفرمای اصلی شــرکت 
مهندســی و توسعه نفت در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
یــک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای صلاحیت واگذار 

نماید.
لــذا از کلیه موسســات متقاضی دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شــرکت در 

مناقصه فوق نسبت به اعلام آمادگی و شــرکت در فرآیند مناقصه اقدام نمایند.
فراخــوان عمومــی آگهــی مناقصه فوق در ســه نوبــت در روزهای چهارشــنبه مورخ 
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ، روز شــنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ و روز دوشــنبه  مــورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴خواهد 

بود.
تذکــر مهم: فقط موسســات که مجوز فعالیت از ســازمان حراســت صنعــت نفت در 
محدوده اســتان خوزستان را داشته و توانایی تأمین نفرات مورد نیاز از نیروی انتظامی را 

دارند، مجاز به شــرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مذکور خواهند بود.
۱-موضوع مناقصه: خدمات حراســت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فاز-۱ 

ای  ۲-نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله 
CCA/T/۱۴۰۴/۲۵ مناقصه:  ۳-شماره 

ریال  ۱،۴۴۷،۲۸۲،۷۹۹،۶۲۵ ۴-مبلغ برآورد مناقصه: 
۵-مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
مورد قبول کارفرما/ فیش واریزي ســپرده نقدي (بنا بر ابلاغ رسمی وزارت نفت ضمانت 

نامه بانکی صادره از بانک پاســارگاد مورد تأیید نمی باشد).
۶-مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی

۷-محــل اجرا: میدان نفتــی طرح آزادگان جنوبی، ۸۰ کیلومتري غرب شــهر اهواز و در 
نزدیکي شــهر سوســنگرد و در مجاورت مرز ایــران و عراق با  مســاحتی در حدود ۴۴۰ 

مربع کیلومتر 
۸-نحوه ارائه اســناد ارزیابی کیفی: موسســات نســبت به ثبت نام و بارگــذاری  تمامی 
مــدارک درخواســتی  مطابق اســناد مناقصه تــا ســاعت ۱۲ ظهر روز دوشــنبه مورخ 
  Tender.ppars.com   ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ در ســامانه معاملات شــرکت پتروپارس به نشــانی

اقدام کردد.
آدرس شــرکت و دریافت نقطه نظرات: تهران، ســعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرســیده به 
میدان فرهنگ، کوچه عرفان، ســاختمان عرفان، طبقه دوم، مدیریت حقوقی و قراردادها 
Rezaeimofrad.sh@ppars.com- ، Fadaei.me@-۲۳۹۹۲۳۲۸-۲۹۴۴۲۳۱۷ تلفــن: 

 ppars.com
۹-تحویل اســناد مناقصه و گشــایش پاکات: پس از بررســی کیفی و تشخیص صلاحیت 
متقاضیــان و کســب امتیاز کیفی لازم (حداقــل ۶۰ نمره از ۱۰۰)،  پــاکات الف (تضمین 
شــرکت در مناقصه) و ج (پیشــنهاد مالی) شــرکت های تائید شــده در مرحله ارزیابی 

کیفی گشوده خواهد شد. 
عمومی: ۱۰-شرایط 

-کلیه مدارک درخواســتی در جداول ارزیابی کیفی می بایســت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ در 
گردد. بارگذاری  مناقصات  سامانه 

- اســکن فرم های اطلاعــات مناقصه گر  و اعلام آمادگی شــرکت در مناقصه به همراه 
مابقی مدارک می بایســت در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.

-دارا بودن شــخصیت حقوقی، ارائه اساســنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و 

شناســه ملی و کد اقتصادی مطابق جداول ارزیابی کیفی الزامی می باشد.
-چنانچــه در مرحلــه ارزیابی کیفی مشــخص گردید شــرکت هــای متقاضی از مدارک 
جعلــی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، رشــوه و نظایر آن برای صلاحیت خود اســتفاده 

نموده اند، مطابق قوانین و مقررات با متخلف رفتار خواهد شــد.
-ارائه ســوابق و مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

-حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه ۶۰ ( شــصت) امتیاز می باشــد.
-آدرس ایمیل کارشناســان مناقصه فوق به شرح زیر می باشد:

  Rezaeimofrad.sh@ppars.com،Fadaei.me@ppars.com -
-حداقــل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی جهت گشــایش پاکات فنی مناقصه گران ۶۰ 

( شصت) امتیاز می باشد.
-شــرکت هایی که امتیاز لازم در ارزیابی کیفی را کســب نمایند، پیشنهاد فنی آنها مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
-فرم هــای اطلاعات مناقصه گر و اعلام آمادگی شــرکت در مناقصه بــه همراه مابقی 
مدارک می بایســت در مدارک ارزیابی کیفی ارائه گردد و در سامانه فوق الذکر بارگزاری 

گردد.
-دارا بودن شــخصیت حقوقی، ارائه اساســنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و 

شناســه ملی و کد اقتصادی مطابق جداول ارزیابی کیفی الزامی می باشد.
-تمام صفحات مدارک ارزیابی کیفی، فنی و مالی و اســناد مناقصه باید توســط صاحبان 
امضاء مجاز مهر و امضاء خوانده شــد و مورد قبول اســت درج گردیده به مناقصه گذار 

گردد. تسلیم 
-شــرکت کنندگان میبایست اســناد کیفی را در سامانه (Tender.ppars.com) بارگزاری 
نماینــد و مشــخصات ضمانت نامه بانکی نیز در ســامانه فــوق درج گردیده و دو پاکت 
الف (ضمانت نامه شــرکت در مناقصه) و ج (پیشنهاد مالی) به صورت فیزیکی تا تاریخ 

۱۴۰۴/۱۲/۱۱ به آدرس مندرج در بند ۸ ارســال نمایند.
-تاریخ اعتبار پیشــنهاد مالی مي بایست ۱۲۰ روز از آخرین مهلت دریافت پیشنهاد معتبر 

باشد.
نکات مهم: برخي 

-هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشــد.
-شــرکت کنندگان نباید در لیســت سیاه شــرکت ملی نفت، شــرکت پتروپارس و ... قرار 

باشند. داشته 
-توضیــح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مســتندات و یا عــدم تکمیل فرم ها، ارزیابی 
کیفی و تشــخیص صلاحیت متقاضی قابل بررســی نمی باشــد و ارائه مدارک ارزیابی و 

عدم تایید صلاحیت، هیچگونــه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 
-شرکت پتروپارس در بررسي مستندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات ارائه 
شده توســط شرکت ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشــد مختار است. بدیهی است 

حق هر گونه ادعا در این خصوص از مناقصه گران ســلب می گردد.

ادامـه از 
صفحه

اول

اریک دین بازیگر سریال «آناتومی گری» درگذشت
مهر: اریک دین که بازیگر نقش دکتر مارک اسلون در سریال «آناتومی گری» 
بود و نقش پدر کال جیکوبز را در سریال «سرخوشی» ایفا کرد، از دنیا رفت.

 سال پیش اعلام شد که وی به بیماری اسکلروز مبتلاست. به گفته خانواده اش 
او در طول مبارزه  با بیماری ALS، به مدافع پرشــور آگاهی و تحقیق تبدیل شــد و 

مصمم بود برای دیگران که با همین مبارزه روبه رو هستند، تغییری ایجاد کند.
 دین که ســال ۱۹۷۲ در سانفرانسیســکو متولد شــد، پس از فارغ التحصیلی از 
دبیرستان، برای ادامه بازیگری به لس آنجلس نقل مکان کرد و در دهه ۹۰ با ایفای 
نقش های کوتاه در ســریال های تلویزیونی «نجات یافته توســط زنگ»، «سال های 
شــگفت انگیز»، «رزآن» و «متأهل... با فرزندان» بازی کرد و ســپس در ســال ۲۰۰۰ 
نقش دکتر وایات کوپر را در ســریال «گذرگاه گیدئون» بازی کرد. در همان ســال، او 

اولین حضور سینمایی خود را در فیلم «سبد» به کارگردانی ریچ کوان تجربه کرد.
 او در فیلم های دیگری از جمله «زویی»، «دانکن»، «جک و جین»، «سول گود»، 
«ضیافــت»، «مردان ایکس: آخرین ایســتادگی» و «مارلی و من» نیــز بازی کرد. او 
همچنین در «آب های آزاد ۲» نقشــی اصلی داشــت و به مدت دو فصل در سریال 
«افسون شــده» شبکه WB نقش جیســون دین را بازی کرد.  در سال ۲۰۰۵، او برای 
اولین بار به عنوان میهمان در نقش دکتر مارک اســلون در قســمتی از فصل دوم 
ســریال «آناتومی گری» ظاهر شد. شخصیت او چنان با استقبال روبه رو شد که در 
فصل بعد به یکی از بازیگران ثابت تبدیل شد و تا زمانی که در فصل هشتم از سریال 
حذف شــد، به همین شــکل باقی ماند. با وجود این، او همچنان در دو قســمت از 
فصل نهم ظاهر شــد و ۱۹ سال بعد، در قســمت «نفس بکش» از فصل هفدهم، 
بار دیگر نقش این شخصیت را بازی کرد.  در طول دهه ۲۰۱۰، او در فیلم تلویزیونی 
«جنگ های عروسی» از شبکه A&E و کمدی رمانتیک «روز ولنتاین» در سینما ظاهر 
شــد. او یکی از بازیگران اصلی سریال «آخرین کشتی» ساخته مایکل بی بود که از 
ســال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ از شبکه TNT پخش می شــد.  در سال ۲۰۱۹، او بازی در نقش 
کال جیکوبز را در ســریال «سرخوشی» شبکه HBO آغاز کرد و در ۱۲ قسمت از دو 
فصل اول این سریال حضور داشت. او این نقش را برای فصل سوم این سریال که در 
ماه آوریل پخش خواهد شد، تکرار کرد.  آخرین بازی های دین در دوران حرفه ای اش 
شامل نقش هایی در فیلم های «خط مرزی»، «به  سوی زیبایی» و «اسرار خانوادگی» 

و سریال های تلویزیونی «بی سیم»، «شمارش معکوس» و «کابل» می شود.
 از او دو دختر به یادگار مانده است.

خبر

آینه ای در غبار
وقتی «مردم» به عنوان یک ابََر جمعی ظهور می کنند، مرزهای طبقاتی 
و قومــی به نفع خیر عمومیِ بزرگ تر، رنگ می بازد و جامعه وارد یک 

شرایط خاص می شود.
در مقابل این همبســتگی، یکی از جامعه شناسان به خطر «بحران 
گفتمان» اشــاره و تأکید می کند: فقدان افق آینده، جامعــه را دچار «اکنون زدگی 
اضطراری» می کند؛ وضعیتی که در آن اعتماد اجتماعی فرسایش  یافته و جامعه 

در وضعیت «آنومی پایدار» قرار می گیرد.
در این شــرایط، نقش رســانه حیاتی اســت؛ رســانه می تواند با دامن زدن به 
قطبی سازی به این آنومی کمک کند، یا با برجسته کردن ارزش های مشترک، صدای 
مردم باشــد و پلی برای التیام بســازد. تجربه های جهانی نشان داد که رسانه های 
اخلاق مدار، در بزنگاه های دشوار با تمرکز بر ارزش های مشترک انسانی، مانع تشدید 

بحران شدند.
رویکرد روان شناختی

روان شناســی ســوگ جمعی به ما می آموزد که وقتی فاجعــه ای در مقیاس 
ملی رخ می دهد، «غم»، دیگر شخصی نیســت. کشته شدن شمار زیادی از مردم، 
احســاس ناامنی و اندوه گسترده ای را در قشــرهای مختلف جامعه پراکنده کرده 
اســت. برخی از «سوگ ناتمام» یا سوگ جمعی سلب شده و برخی دیگر از «سوگ 
اعتراضی» ســخن می گویند. این نوع ســوگ که در ســال های اخیر رواج یافته، در 
لایه های زیرین جامعه به خشم مزمن تبدیل  شده و ترومای بین نسلی ایجاد می کند؛ 
ترومایی کــه در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت  شــده و روابط اجتماعی و اعتماد را 
تخریب می کند. سوگ جمعی در ایران امروز صرفا واکنش به مرگ فیزیکی نیست، 
بلکه با «بحران معنا» و اضطراب نســبت به آینده گره خورده اســت؛ به خصوص 
در جامعه ای که با انباشــت فشــارهای اقتصادی و فرســایش امید روبه روست و 
تاب آوری کمتری دارد. رســانه با رسمیت دادن به ســوگ آسیب دیدگان، می تواند 
«ذهــن زخمــی و تحریک پذیر» را ترمیــم و فضایی امن برای «نام گــذاری درد» و 
آغــاز فرایند التیــام فراهم کند. نادیده گرفتن رنج، هزینه ســنگینی در تولید دانش 

و سرمایه اجتماعی دارد.
رویکرد فلسفی

در روزنامه نگاری، حقیقت نه یک مفهــوم انتزاعی، بلکه یک وظیفه وجودی 
اســت. از منظر فلسفی، سکوت در شــرایط بحرانی، معادل فعل نادرست است. 
«ترس از فقر آینده»، نباید وجدان انسانی را فلج  کرده و فرد را به انباشت غیراخلاقی 
وادار کند. روزنامه نگار کســی اســت که حقیقت را در برابر قدرت می گوید. میان 
«نیاز حیاتی» دیگران و «آسایش روانی» ما، اولویت با نیاز حیاتی است. در روزهای 
بحران، ارزش جان یک انســان در دورترین نقطه ایران، برابر با اطرافیان ماســت و 

دیگر جغرافیا، معیار تعیین کننده ای برای عمق همدلی نیست.
یکی از فیلسوفان، مفهوم «میهمان نوازی زبانی» را برای اخلاق روایت پیشنهاد 
می دهد؛ یعنی زبان رســانه باید فضایی باشــد کــه در آن روایت «دیگری» (حتی 
اگر مخالف باشــد) میهمان شود. رسانه با هدف «زندگی خوب با و برای دیگران» 
باید به مثابه یک «نهاد عادل» عمل کند. برخی فیلســوفان بر مســئولیت بی قید و 
شــرط در برابر «دیگری» تأکید دارند. در روزنامه نگاری بحران، مســئولیت به این 
معناســت که رســانه در برابر چهره رنج دیده معترض، تعهد اخلاقی دارد و فراتر 
از مسئولیت شــغلی باید روایتگر صدای هر داغ دیده  ای باشد. مادرانی که در کنار 
مزار فرزندان خود می گریند، یا در کوچه های خاموش شهر و روستا، عکسشان را به  
سینه می فشارند و از آرزوهای ناکام آنها می گویند، صاحبان اصلی روایت این روزها 
هستند. روزنامه نگاری مســئولیت پذیر باید این نجواها را پژواک دهد و با صداقتی 
آرام بخش، ریشه های درد را نشان دهد. هم وطنانی که امروز در سایه سکوت، غم 
خود را می پراکنند، شایسته آن  هستند که داستان هایشان روایت شود؛ نه به صورت 
آمار ســرد، بلکه به عنوان کســانی که عشــق و امیدشان را از دســت داده اند. این 
روایت ها اگر با لحن انســانی منعکس شــود، تا حدی می تواند زخم ها را نوازش 

کند و بذر امید بکارد.
رسانه، پل التیام و آینه ای بی غبار

سوگ ملی در ایران، اکنون زخم عمیقی  شده که مرهم آن نه تنها در تصمیم های 
سیاســی، بلکه در بازســازی اعتماد عمومی نهفته است. رسانه ا ی که با «شرافت 
قلم»، مســئولانه، صادقانه و همدلانه عمل می کند، می تواند بخشی از این مرهم 
باشد نه نمک بر زخم. مرهمی که در این آزمون تاریخی، دقت را بر شتاب، گفت وگو 
را بر هیاهو، و امید مبتنی بر واقعیت را بر ناامیدی ترجیح  داده و صدای معترضان 
را به نجوایــی برای تغییرات مثبت تبدیل می کند؛ هرچنــد نتواند همه زخم ها را 
درمان کند، اما می تواند آینه ای باشد که جامعه در آن، نه تنها رنج خود، بلکه امکان 
فردایی روشــن تر را نیز ببیند. التیام جامعه، تابعی از تداوم حقیقت گویی، تحکیم 
عدالت و گسترش همدلی در بســتر زمان است؛ سه رکنی که رسانه به عنوان یک 
نهاد آگاهی و رهایی بخش، دیدبان و نگهبان اصلی آن و راوی امیدی اســت که از 

دل اندوه برمی خیزد و بازتاب نجوای درد خانواده های داغدار است.
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